
داستان و رشد زباني
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فريده عصاره

اشاره
ــتان گويي از جمله فعاليت هاي يادگيري در محتواي  ــتان خواني و داس داس

ــت كه نقش مؤثري در رشد و توسعة زباني دارد. محورهاي موردبحث در  پيش دبستاني اس
اين مقاله عبارت اند از:

● كودك از طريق داستان در معرض بسياري از عناصر زباني قرار مي گيرد.
● داستان محمل مناسبي براي ارائة نقش هاي مختلف زباني است.

● تكرار گوش دادن به داستان ها،  موجب رشد گنجينة واژگاني كودك،  آشنايي با كاركردهاي 
زباني،  نحوة تعامل و ارتباط با ديگران و آشنايي با الگوهاي گوناگون دستوري مي شود.

ــوادآموزي در دورة ابتدايي،  به ويژه  ــازي قوي براي س ــتان ها،  مقدمه س ●گوش دادن به داس
آماده سازي براي مهارت خواندن است.

داستان سرايي و داستان گويي از گذشته هاي خيلي دور،  در ميان جوامع گوناگون رايج 
بوده است. داستان نه تنها عاملي براي سرگرمي و صميميت بين آن ها بوده،  بلكه وسيله اي 
براي كسب اطلاع از جنبه هاي متفاوت زندگي مردمان پيشين،  هم چون ارزش ها،  اعتقادات، 
طرز تفكر،  سنت ها،  آداب و رسوم،  شيوة زندگي،  نحوة برخوردشان با مشكلات زندگي و 
نيز چگونگي فائق آمدنشان بر اين مشكلات به شمار مي رفته است. اين تجارب ارزشمند 

توسط قصه گويان با كلامي خوب و دل نشين به مردم منتقل مي شده اند.
در كتاب آسماني ما، «قرآن كريم» نيز از اين قالب ادبي به وفور استفاده شده است. 
ــرگذرانده، در قالب داستان،  ــته از س خداوند تبارك و تعالي،  تجاربي را كه يك قوم در گذش
 براي بندگانش بيان كرده است تا راهي را كه آن ها به خطا رفته اند و برايشان ثمري نداشته و 
موجب عذاب آن ها شده است،  هشدار دهد،  تا بدين وسيله،  از سرنوشتشان عبرت پذيرند و يا از 

رفتار شايستة خوبان الگو گيرند.
ــتان متني است با موضوعي مشخص و متناسب با هدفي كه نويسنده دارد و پيامي كه  داس
ــتان از ترتيب و توالي زماني برخوردارند. نويسنده،  ــت. رويدادهاي داس برايش در نظر گرفته اس
 داستان را به گونه اي مي پروراند كه فضا، مكان و نحوة عملكرد شخصيت هاي آن به خوبي حس 

شوند. يعني شنونده آن ها را به خوبي ببيند،  بشنود،  لمس كند و از آن خود سازد.
وقتي مربي با بيان شيرين و دل نشين،  قصه را براي كودكان مي گويد،  از اصول و فنون قصه گويي 
نيز استفاده مي كند. يعني، به شيوه اي مؤثر و با بياني روشن و رسا آن را مي گويد، صداي خود را با لحن 
و آهنگ و زيروبمي مناسبي به كار مي گيرد، از حركات دست،  سر،  چشم، ابرو و ديگر اعضاي بدن براي 
تفهيم بهتر و تصويرسازي برخي مفاهيم استفاده مي كند، و از تصاوير و ديگر عوامل كمك به فهم در جاي 
خود بهره مي گيرد. همة اين عوامل موجب مي شوند كه به كمك عناصر زباني مندرج در داستان، موقعيت، 
شرايط،  فضا و صحنه هاي آن بهتر تصويرسازي شوند و مفاهيم درج شده در آن،  بهتر به شنونده انتقال 

يابند. در چنين شرايطي، كودك با شور و اشتياقي فراوان به قصه اي كه مربي اش مي گويد، گوش جان 
مي دهد. چشم از مربي برنمي دارد و ذره اي از حركات و رفتار وي را از نظر دور نمي دارد. به 

عبارت ديگر، شش دانگ وجودش با مربي است. 
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ــش  عط
شنيدن كل ماجرا را .تا انتهاي داستان دارد. او شيفتة آن است كه بفهمد داستان 

به چه فرجامي مي رسد.1
در داستان ها، همة عناصري كه ساخته و پرداخته مي شوند،  در قالب عناصر زباني از قبيل آواها،  واژه ها،  جمله ها 

و الگوهاي دستوري هستند. جمله ها به گونه اي خاص در پي يكديگر مي آيند و از انسجام برخوردارند. از طرف ديگر،  چون 
با احساسات و عواطف آميخته اند،  اثري عميق در فكر و جان كودك مي گذارند.

در داستان ها، مخاطب طريقة بروز احساساتي2 مانند محبت و مهرباني كردن به ديگران، مسرت و خوش حالي،  شگفتي و 
تعجب، علاقه مندي، ناراحتي، خشم، نگراني،  تأسف و نفرت را،  از طريق مراوده و ارتباطي كه بين شخصيت هاي داستان صورت 

مي گيرد و گفت وگوهايي كه بين آن ها رد و بدل مي شود، تجربه مي كند. از طريق شنيدن شرح مراوده هاي بين شخصيت ها، 
 نحوة تعاملي كه با يكديگر برقرار مي كنند،  نشست و برخاستشان، حرف هاي خاصي كه به سبب مناسبت هايي چون 

اعياد و عزاداري ها با هم ردو بدل مي كنند يا تقاضاهايي كه از هم دارند،  چگونگي قبول و يا رد تقاضاها،  موافقت ها و 
مخالفت هايي كه از جانبشان اعلام مي شود،  كودكان كاركردهاي گوناگون زبان را فرا مي گيرند.3

به هنگام شنيدن داستان ها،  كودك به درك و دريافت تعداد قابل توجهي از واژه ها نائل مي آيد. حتي اگر اين 
واژه ها جديد باشند و كودك تا آن زمان آن ها را نشنيده باشد،  چون در بافتي آشنا و در يك شبكة معنايي ارائه 
مي شوند،  كودك خود را با آن ها نزديك مي بيند. هم به تلفظشان پي مي برد و هم معني آن ها را كشف مي كند. 

به مرور زمان و با تكرار شنيدن داستان هايي كه اين واژه ها را در بردارند،  آن ها جزئي از خزانة واژگاني كودك 
مي شوند. در داستان ها،  علاوه بر واژه هاي پركاربرد، مانند اسم و فعل،  از واژه هاي ديگري چون صفت،  تركيبات 

وصفي و قيد استفاده مي شود كه هركدام براي توضيح و توصيف دربارة ويژگي هاي شخصيت ها،  اعم از مشخصات 
ظاهري و يا رفتاري آن ها و نيز براي فضاسازي بهتر،  به كار مي رود.

در داستان ها،  كودك جمله هاي خبري،  پرسشي،  امري و انواع ديگر جمله ها را مي شنود و علاوه بر زمان هاي 
گذشته و حال كه معمولاً  در داستان كاربرد بيشتري دارند،  در معرض زمان هاي ديگري نيز قرار مي گيرد.

در ادامه،  بخش هايي از چند داستان را به عنوان نمونة موارد گفته شده آورده ايم:
ــناكنان، از ما دور  ــا دوان دوان،  پرنده ها پروازكنان و ماهي ها ش ــم كه چرا موش ه ــالا مي فهم ● «ح

شدند.»
ــتان «لكه هاي سرخ و عجيب» نوشتة نوربرت لاندا  اين چند جمله كه يكي از بندهاي داس
است،  حاوي چند قيد حالت،  مانند «دوان دوان»، «پروازكنان» و «شناكنان» است. قيدهاي مذكور 
حالت هاي متفاوت دورشدن حيوان ها را توضيح مي دهند و معنا را بهتر مي رسانند. كودك بر اثر تكرار 

اين قيدها در نمونه ها و داستان هاي ديگر،  آن ها را در ذهن خود دروني مي كند.
● «پرنده ها تا ما را ديدند،  تندتند بال زدند و رفتند.»

در اين جمله نيز يكي ديگر از انواع قيد،  يعني قيد كيفيت،  آمده است.
داستان زير دربارة هديه اي است كه يك كودك براي جشن تولد عروسكش خريده است.

● «بالاخره روز تولد چاقالو كوچولو رسيد. همة عروسك هاي محل را دعوت كرديم. مادرم يك كيك 
خوشمزه پخت و گذاشت توي سفره. همة عروسك هاي محل خوش حال بودند. هركدام هديه اي براي 

چاقالو كوچولو آورده بودند. دوروبر چاقالو كوچولو پر بود از هديه.
همة عروسك ها منتظر بودند تا هدية مرا هم ببينند. چاقالو كوچولو به من نگاه كرد فهميدم كه مي گويد: 

«زودباش ديگر! چرا هديه ات را نمي آوري؟ دوست هايم همه منتظرند!»
به اتاق رفتم. هديه اي را كه براي چاقالو كوچولو درست كرده بودم،  برداشتم و پشتم قايم كردم. پيش 
عروسك ها رفتم و به چاقالو كوچولو گفتم: «يك چيز خيلي خوب. چند روز زحمت كشيده ام تا اين هديه را 

برايت درست كرده ام. البته مادرم هم كمكم كرده است!»
هديه ام را گذاشتم جلوي چاقالو كوچولو. همة عروسك ها با تعجب به هدية من نگاه مي كردند. 

هدية من يك عروسك پارچه اي كوچولو بود؛ يك دختر كوچك و قشنگ.»

ي 

در 
داستان ها، مخاطب 

طريقة بروز احساساتي مانند 

محبت و مهرباني كردن به ديگران، 

مسرت و خوش حالي،  شگفتي و تعجب، 

علاقه مندي، ناراحتي، خشم، نگراني،  تأسف 

و نفرت را،  از طريق مراوده و ارتباطي 

كه بين شخصيت هاي داستان صورت 

مي گيرد و گفت وگوهايي كه بين آن ها 

رد و بدل مي شود، تجربه 
مي كند
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نائل مي آيدتعداد قابل توجهي از واژه ها  كودك به درك و دريافت شنيدن داستان ها، به هنگام 

در اين داستان،  واژة «هديه» 
هر چند براي كودك ناآشنا باشد،  چون در بافتي آشنا بيان مي شود و به ويژه با 

واژه هايي مانند تولد،  دعوت كردن، كيك،  مدعوين (همة عروسك هاي محل) و خوشحال بودن،  در يك 
شبكة معنايي قرار مي گيرد و براي كودك معنادار مي شود.

«گفتم: راستي يادم رفت بگويم كه: 
اي دوست خوب و كوچك ... تولدت مبارك!
همة عروسك ها دست زدند و با هم خواندند:
اي دوست خوب و كوچك ... تولدت مبارك!»

در اين جمله ها نيز يكي از كاركردهاي زباني،  يعني «تبريك گفتن»، معرفي مي شود و به طور غيرمستقيم به كودك ياد مي دهد كه وقتي 
در چنين موقعيتي قرار مي گيرد،  از چه جمله اي استفاده كند. 

متن زير بخشي از داستان «چارقد گلي» نوشتة افسانه شعبان نژاد، دربارة چارقدي است كه با باد همراه شده و باد تصميم دارد آن را 
با خود ببرد و به كسي بسپارد تا صاحبش شود و از آن نگه داري كند.

● «باد در خانة سوم را زد: تق تق تق. 
ننه كلاغه در را باز كرد. باد سلام كرد. ننه كلاغه جواب داد: ننه كلاغه غصه دار و ناراحت بود.

باد گفت: چه شده؟
ننه كلاغه آه كشيد و آسمان را نشان  داد. آسمان پر از كلاغ بود. باد گفت: چه خبر است، كجا مي روند؟

ننه كلاغه گفت: عروسي است. كلاغ ها به عروسي مي روند.
باد گفت: خب شما هم برويد.

ننه كلاغه گفت: چند روز پيش چارقدم را كه روي بندرخت بود،  با خود برديد. حالا نمي توانم به عروسي 
بروم.

باد چارقد را به ننه كلاغه نشان داد و گفت: مي خواهيد اين چارقد را به شما بدهم؟
ننه كلاغه به چارقد نگاه كرد. از خوش حالي بال و پر زد و گفت: اين كه چارقد خودم است!

باد گفت: اگر كثيف شد؟ چه مي كني؟
ننه كلاغه گفت: آن را مي شويم.
باد گفت: اگر پاره شد،  چي؟

ننه كلاغه گفت: با حوصله آن را مي دوزم...»
مي بينيم كه بين كلاغ و باد،  فضاي گفت وگو و تعامل ايجاد شده است. كلاغ احساس ناراحتي 
خود را از اين كه نمي تواند به عروسي برود و نيز احساس شادي خود را به خاطر پيدا شدن چارقد 

بروز مي دهد. فحواي گفته هاي باد نيز حاكي از حس مسئوليت پذيري اوست.

پي نوشت
1. براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به كتاب هايي كه دربارة اصول و فنون قصه گويي نوشته شده اند؛ 
مانند كتاب قصه گويي و نمايش خلاق،  ترجمة ثريا قزل اياغ،  يا كتاب قصه گويي و راه و رسم آن،  از 

مصطفي رحماندوست و ... 
به فهم احساسات و عواطف  اين نقش  يعني نقش عاطفي است.  از جمله نقش هاي زبان،  اين مهم   .2

ديگران و نيز در بروز اين حس ها،  به كودك كمك مي كند.
3. موارد گفته شده به طرز چشم گيري به شيوة قصه گويي مربي بستگي دارد.
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